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930 پیغام عشق قسمت آقای فرشاد از خوزستان  

  با عرض سلام 

 « یخود رضامند»

و تمام    میکنی کار را دنبال م  اد یز  تِیدر ابتدا با جد  م،یریگی م  یبه انجام کار میتصم یما وقت   کهن یا  ی عنی  «یرضامند  خود »

که من    دهدی احساس به ما دست م  نیا  م،یاکرده   شرفتیپ  مینیبیکه ما م  ی بعد از گذشت مدت   یول  م،یکنی تلاشمان را م 

و    دارمی و تلاشم دست برم  تیو از جد  خورمی ذهن را م   بِیفر دفعهک ی  نینابراموفق شدم و کار تمام شده است. ب  گرید

 .رودی م  نیدست آمده بود از بهم که به  ی تیو موفق  شرفتیکه آن پ  شودی م  نیا جهینت

 من چگونه است؟  یخود برا   یو کار رو تیدر معنو «ی»خود رضامند حالا،

 :مانند ی جملات 

  د«، یو با حزم و تأمل و صبر راه برو  دی»هر قدم را دام بدان  د«،یایمرکزتان ن  یزیکه چ  دیباش  اریهش   یل یخ  دیلحظه با  نیا»

پذ فکرها  پ  دیکن  یی رای»از  بگ  غام یو  را  قو  د«،یریآن  ناظر  باش  ی »حضور  خ  نیا  د«،یداشته  را  برنامه    اد یز  یل یجملات  در 

 روم،ی . بعد جلو که م شومی ها رد ماز آن   کنم،ی م  ت یرا رعا  هان یهمه ا  گر یکه من د  ال پندار کم  نیو هر دفعه هم با ا   شنوم یم

قدم    اطیام و بدون احتکرده   یرواده یکه ز  شوم ی به من دست داد و متوجه م   ی و منقبض  ی حالتِ گرفتگ  دفعه ک ی  نمیبیم

 .امبرداشته 

 ۲۷0 تیبدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 دَودَ که دام کو؟ ی بُزِ کوه آن

 بتازد، دامش افتد در گلو  چون 
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.  زیدر کار و پره  ادیز  تِ یبه جد  کنمی حالم گرفته شد، دوباره شروع م   دم یو د  دم یکه به حالت اضطرار و اورژانس رس  حالا 

م احت  کنمی دوباره حواسم را جمع  با  برم  اطیو  و مرتب تکرار م  نیا  .دارمی کامل قدم    ی جد  یو من ه  شود ی کار مرتب 

 .زندی پندار کمالم گولم م   یه رم،یگیم

 3۱۵۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : رُدُُّوا لَعادوُا، کارِ توست دشیگو

 سسُت   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 ۱۴۲۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ینه عاشق بر منَ ، یحال  عاشقِ 

 ی تنَی حال بر من م   دِیام بر

 زند؟ ی حالم خوب است، پندار کمالم مرا گول م  ی چگونه وقت حالا،

دندان درد    یکه وقت  ی. مثل حالتماندی حالِ خوبم ثابت م  نیتمام شده و ا  گرید  یمرادی و ب   یدگیدرد و همان  کنمی فکر م  -۱

  شهیهم  یبرا  میکنی و فکر م  میکنی که خوب شد دوباره مراقبت نم   نیهم  یول  م،یکنی م  زیمواظبت و پره  یل یما خ  د،یآیم

 .ماندی خوب م

پس برو با   ،یبلد هست گریتو الآن د  دیگوی خودم بردارم. م   ی که من تمرکزم و حواسم را رو  شودی پندار کمال باعث م  -۲

 .ی کمک کن یبتوان  دیصحبت کن، شا شانی گدرمورد زند  هیبق

 .کنندی م  دییو تأ فیتعر  ایدرباره خود که آ گران یبه حرف د  رودی حواسم م -3
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 3۱۸9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کن و، کن عاشق یمعشوق  ترک

 یقیگمان برده که خوب و فا یا

و آدم بدون نظارت بر خودش،    شودیخود سرِ حرف باز مبه . خود انیو آشنا  لیکنجکاو شدن درباره اوضاع و احوال فام  -۴

 .افتدی در دام ذهن م  دفعهکی

  د یو دنبال اتفاق جد زنمی چرخ م   یدر گوش   هودهی. مثلاً بکنمی م یتلف وقت   یلی خ نیاورژانس نشده، بنابرا  تیچون وضع -۵

 .گردمی و جالب م 

  ی ول  رم،یقرار نگ  ریکه تحت تأث  کنمی حواسم را جمع م  یل یها. خآن  شی در نگه داشتن خودم پ  یی و عدم توانا  نیقر  -۶

بلا قبلش هم سرم آمده بوده و عبرت نگرفتم. اگرچه از قبل، حزم    نیکه هم   یدر صورت   رود،یاز دهانم در م  یحرف   دفعهکی

 .نتوانستم در برابرِ کششِ ذهن، خودم را نگه دارم ی ول  تم،موضوع داش نینسبت به ا  ینیو بدب ی شی و دوراند

 ۲۱3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کس نَجَست  یو حَزمْ  صبری ب ن،یکم نیز

 را خود، صبر آمد پا و دست  حزَْم

  ی ابه درجه  د ی. شاکند ی مرا گرفتار م  ،یذهنحرکت با من یاکه ذره  کنمی . فراموش مکنمی خداوند را فراموش م ی ترازو -۷

 .گذارمی خودم دام م  یدارم برا ،یاهیحاش یکارها نیکه واقعاً درک کنم که با ا امده ینرس
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 ۴0۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُودَ؟   یزمانه صاحبِ دام  در

 خود کند؟   دِیما احمق که ص همچو

 ۱3۲۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یگر واقف ز قصُّابان بُد  گاو

 ؟ یبدان دکان شد شان یا ی پ  یک

  نیکه ا  میتدانسی . ما هم اگر م رفتی هرگز به دنبالش نم   برد،ی او را به دکان م  یچه کار  یکه قصاب برا  دانستی اگر م   گاو

 .میکردی گوش نم یذهنبه حرف من  کند،ی ما را گرفتار م ، یحزمی حالت ب

 .ستمی و متوجه ن دهدی م بمیاست که دارد فر یذهنالآن من  نیهم کهنی. کما ارمیگی کم مرا دست  یذهنمن -۸

براساس پندار    تیکه تو کارها  دیگوی . همان پندار کمال به من مرمیگی پندار کمال ندارم و اصلاً به خودم نم  کنمی فکر م  -9

 .ست یکمال ن

 اریدارد. من اخت یبه طلب من بستگ   زیچکه واقعاً همه  دم یرس  جه ینت  نی به ا افتدی که در من اتفاق م   انات یجر نیا  یهمه   از

 .ها را انجام ندهمکار ن یا یهمه  توانمی دارم و م

 .میباش یدادند که مواظبِ حالت خودرضامند اد یکه به ما  یشهباز  یسپاس از آقا  انیدر پا و

 تشکر و سپاس  با

 فرشاد از خوزستان 
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 :ستچند اصل و قانون، که نشان زنده بودن ما به زندگی 

 .تواند راه ما را روشن کند و راهنمای ما باشدهر یک از این اصول یا قوانین، به منزله چراغی است که می 

 حضور در لحظه حال  -۱

  تر پذیرش اتفاقات گشایی، یا به زبان ساده تسلیم یا فضا -۲

  هد الست وفا به ع -3

  پرهیز - ر، شکر، رضا بص -۴ 

 سبب شادی بی   -۵ 

 ذهن خاموشی  -انصتوا  -۶ 

 فکانپذیرش قضا و کن  -۷ 

 قانون جبران مادی و معنوی -۸

 تعهد، مداومت، تکرار و طلب  -9

ده  چراغ استفا  توانیم از آنها به عنواناند، و هر لحظه ما می ته اصول و قوانین دیگری هم وجود دارد که بسیار مهمالب

چون برای خودم بسیار راهگشا بوده و چراغ راهم    . به نظرم بسیار مهم است  ،این چند اصل که در اینجا بیان شده  .کنیم

دهنی رها  گیرم تا از دام و تله منکنم و از آنها کمک می ها استفاده می شده، و هر لحظه به تناسب حالم از این چراغ 

 .شوم

 .ا مرتب در خودمان بازبینی کرده و با آنها مراقبه کنیمموارد ر است که این  بر هر یک از ما واجب



 

 

 

930قسمت پیغام عشق   خانم سرور از گلستان  

 . در ما دو نوع هشیاری وجود دارد

  . نی، مرتب در حال وسعت و کِش آمدن استهشیاری نظر مانند آسما  .هشیاری حضور یا نظر که اصل و ذات ماست

افتد، که با  شود و همه چیز در آن اتفاق می می ا ج  ،یز در آنعبارتی، در درونِ ما آسمان یا فضایی وجود دارد که همه چبه 

   . شودمی  تراین آسمان باز و وسیع  گشاییهر فضا 

هشیاری   .از پدر، مادر و جامعه یاد گرفتیم  ست، که عاریه گرفته از این جهان است، هشیاری دیگر، هشیاری جسمی 

کنیم این هشیاریِ اصلی  ناآگاه هستیم، فکر می ن  چو  . بودمی اش کوتاه  جسمی، محدود، جامد و شکننده است و باید دروه 

در حالی که اداره کننده ما هشیاریِ نابِ خداوندی است که هر    .شناسیمدر نتیجه فقط هشیاری جسمی را می   .ماست

 .توانیم به آن زنده شویممی  ، گشاییبا فضا لحظه 

 باید خودمان را به سلاح حضور مجهز کنیم، چگونه؟ 

خواهند ما را از حضور خارج کنند، به  هایِ ذهنی که هر لحظه می ین جهانِ پر هیاهو، در میانِ منم در اتوانیه می چگون

  زندگی زنده شویم، و این زنده بودن را حفظ کنیم؟

 هنی؟ ذبه عشق، به خداوند، زنده هستیم یا به من   ،وانیم متوجه شویم که در این لحظه به زندگیتچطور می 

 :ین چراغ، حضور در لحظه است ا اولانه ین نشاولی -۱

.  و به بودن، به عشق، به خدا، زنده باشیمترین وظیفه و مسئولیت ماست که خودمان را در این لحظه نگه داریم،  این مهم 

یعنی    ، همه کارهای ما باید همراه با بودن  . زندگی ما جاری باشد  باید در لحظه لحظه   ، ضور در لحظه استبودن، که ح

 . ام پذیردگاهانه انجآ
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خداوند است، زندگی زنده است که در تمام وجود ما    ،این لحظه زمان نیست  .همیشه ما باید زنده به این لحظه باشیم

به این زنده  .  در ما نفوذ داده و ما زنده به او هستیم  ودش را به صورت خلأخداوند خ  .جریان دارد، و همه چیز ما اوست

عبارتی، فقط در این لحظه  توانیم ملاقات کنیم، به ظه می خداوند را فقط در این لح  .آگاه باشیمبودن باید لحظه به لحظه  

  .توانیم به خدا زنده شویممی

توانیم به این لحظه بیاییم و در این  مان به اجرا دربیاوریم؟ چرا نمی توانیم این اصل مهم را در زندگی پس چرا ما نمی 

 لحظه بمانیم؟ 

اگر به    .گذارد ما به این لحظه بیاییمسد راه ماست و نمی   ،کندی در زمان زندگی می یعن   ،ستگرد ا مان زِ ذهنی چون من

  . رودذهنی از بین می ند، در نتیجه من کذهنی را ذوب می گرمای این لحظه که گرمای عشق است، من  ،این لحظه بیاییم

ذهنی و  یاری، باید با نظارت بر ذهن، من عنوان هشی ما به ول  .خواهد باقی بماندخواهد از بین برود، می ذهنی نمی اما من 

 .توانیم به این لحظه بیاییم و در این لحظه بمانیممی  گشایی ما با فضا .را بیکار کنیمذهن 

حال باشیم، در    دن را، همیشه در خودمان روشن نگه داریم و تمام سعی ما این باشد که در لحظهباید چراغ در لحظه بو

شویم، خداوند در ما متجلی  کنیم و از تفرقه و دویی ذهن آزاد می ساس یگانگی می ند احا با خداواست که م  این حالت 

 .شودشده و هشیاری بر هشیاری منطبق می 

 ۲۱0۸ ۀشمار  دیوان شمس، غزلمولوی،  

 وقت حضور تو دوتا گشت جان

 خویشتن  رَسته شد از تفرقه
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قبل از    ،قید و شرط اتفاق این لحظهتسلیم پذیرش بی  . کامل است  یمنشان یا چراغ دیگر زنده بودن به زندگی، تسل  -۲

وچرا  قبل از قضاوت ذهن، یعنی هر اتفاقی را باید بدون چون   .کندچون ذهن دایم خوب و بد می   .قضاوت ذهن است

ضاوت، مرکز  ق  بلکه با پذیرش اتفاق، قبل از .این پذیرفتن بدین معنی نیست که نخواهیم اتفاق را تغییر دهیم .پذیریمب

تا بهترین تصمیم   کندشود و با خرد خودش به ما کمک می در آن لحظه خداوند است که وارد عمل می   . شودما عدم می 

 .را بگیریم و چالش پیش آمده را حل و فصل کنیم

 ۴۱۲3مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ط، تسلیم است، نه کارِ دراز شر

 تازسود نبَوَْد در ضلَالت ترُک 

  . ذهنیقید و شرط اتفاق این لحظه است، نه سعی و تلاش با مننهایتِ خدا تسلیم و پذیرش بی شرط زنده شدن به بی 

 .ن، و خدا را با ذهن جستجو کردن فایده ای ندارد و شرِک استتازی کردن، بحث و جدل کردترک   در تاریکی ذهن،

 .کنیممیه عهد الست وفا  شویم و بدیل می مان تببا تسلیم و فضاگشایی به جنس اصلی 

 :وفا به عهد الست -3

ما به    ، اد زندگیبرای شناسایی جنسیت خود به عنوان امتد  .عنوان هشیاری، شاهد بودن خود هستیملست یعنی ما به ا

 ،شیاری از ذهنه  .حتی به ذهن و فکر کردن هم نیاز ندارد  ،هشیاری برای شناسایی خود  .هیچ چیزی از جهان نیاز نداریم

ل توضیح با  شود، قابکند، نه اینکه تعیین کند که کیست! این حقیقت فقط تجربه و دیده می فرینش استفاده می آ برای  

 .  ذهن نیست
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برای اینکه تحریکات بیرونی،    ،کنیمولی ما این کار را نمی   .یعنی خدا باشد  ،ز ما دایما باید عدممرک:  گویدعهد الست می 

باید    ، برای وفا به عهد الست  . تواند ما را از الست خارج کندهر تایید یا هر توجهی، می   .وردآبیرون می ما را از این حالت  

شکند، بر ماست که این پیمان را هر لحظه تجدید  پیمان را می   اما ذهن این عهد و،  ه به اتفاقات بله بگوییملحظه به لحظ 

 .یمزمان نروه ذهن و یعنی خودمان را در این لحظه نگه داریم و دیگر ب ،کنیم

 3۱۵۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رُدُُّوا لَعادوُا، کارِ توست : گویدش

 ای تو اندر توبه و میثاق، سسُت 

یعنی برگشت به    ، وبه و میثاقسانِ سست ایمان، تو در تای ان :  فرمایدخداوند می  ردوا لعادوا آیه قرآن است. در این آیه

کار تو این است که با تحمل درد    . ست نیستیرا شکستی، وفادار به عهد التعهد سست داری و عهد الست    ، سوی من

 .گردیتوانی هشیارانه با من بمانی، و دوباره به ذهن برمی ولی نمی   ، آیییعنی به سوی من می   ،به فضای یکتایی  ،یارانههش

 :صبر، شکر، رضا و پرهیز -۴

   .های خداوند استصبر و شکر از خاصیت  :صبر و شکر

تا حدودی به خدا زنده   حتما  ، که مرکزش را عدم کردهکسی  .پس مرکزش عدم شده ،کندصبر دارد و شکر میسی هرک

 . ذهنی در ما فعال استبدانیم ذهن و من ،هر موقع عجله داریم .کندوگرنه ذهنِ محدود، نه صبر دارد، نه شکر می   ؛شده

گرچه که ذهن ما را از این    .ه را یاد گرفتیمه بودن در لحظکنیم کشکر می .  های قانون جبران استشُکر یکی از جنبه 

توانیم به طور واقعی  زمانی می .  توانیم از خداوند عذر بخواهیم و دوباره به این لحظه برگردیممی کند، ولی  لحظه خارج می 
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  . شناسدمی ذهنی قدرشناسی و شکر را نمن   . ذات ما شاکر و قدرشناس است  . ز ما عدم شده باشدشکر کنیم که مرک

 .دایماً طلبکار است و دنبال هرچه بیشتر بهتر است

 ۲۱۴۲ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ده وصلم از او  مژده من که گفتصبر همی 

 صاحب انبارم از او   که من گفتشکر همی 

  ، بار نشستن درختیصبر همان قانون مزرعه است که برای به    .دهده خداوند را می مژده وصل شدن ب  صبور بودن به ما

صبر و شکر برکت و فراوانی را به زندگی  .  ی هستیمشکر، یعنی ما از جنس فراوان .  باید صبر کنیم و عجله نداشته باشیم

 .کندنیاز میآورد و ما را از دیگران بی ما می 

 :رضا

دانم،  تفاق را بازی زندگی می کنم و ا رضا یعنی من به اتفاق توجه نمی   .آیدشده و مرکز عدم می   فضای گشودهرضا هم از  

 .ذهنی وجود نداردخصوصیتی است که در منرضا   .کنم و راضی هستمتفاق فضاگشایی می در اطراف ا

 ۱۷۲3 ۀشمس، غزل شماران  دیومولوی،  

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست 

 اگر ببارم، از آن ابر بر سَرتَ بارم 
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 :پرهیز

دیگر میل نداریم با چیزی یا کسی همانیده شویم، یا همانیدگی جدید    ،شودی وقتی مرکز ما در اثر فضاگشایی عدم م

  . آید و در ذات ما وجود داردپرهیز از مرکز عدم می   .کنیمپس پرهیز می  .دانیم درد خواهد داشتن می چو  ،ایجاد کنیم

پرهیز   .هیمده مرکزمان راه نمی دیگر هیچ دردی را ب  .کنیم همواره زندگی همراه با پرهیز داشته باشیمبنابراین سعی می 

 .ذهنیهای دیگر من س، خشم، توقع، رنجش، کینه، غم و غصه و دردکنیم از تر می

 .شودشادی و آرامش می   و هشیاری ما از محدویت ذهن رها شده و وجود ما لبریز ازو پرهیز، جان    ، شکرصبر، رضا با

 :سبب و ذوق زندگیشادی بی  -۵

که سبب ذهنی و    است   ی یشادسبب،  است. شادی بی   سبب شادی بی   ، های زنده بودن به زندگییکی دیگر از خاصیت 

ندارد بیرونی  است  شادی   .علت  آرامش  پویای  و  دینامیک  چشمه بی   ی شاد.  حالت  خداوند  سبب،  ذات  از  که  ایست 

سبب، شادی زندگی، در درون  م شادی بی ای به ناپس چشمه   .این شادی در ذات ما هم وجود دارد  .گیردسرچشمه می 

مند شویم که با پذیرش، این  توانیم از آن بهره هر لحظه که بخواهیم می   .ماست که دایم در حال جوشش و فوران است

شویم و ذوق در ما پدید  کنیم. پس از مدتی خلاق می شود و ما شادی و آرامش را تجربه می جاری می   چشمه از درون ما

 .کنیممان را خودمان خلق می کنیم و فکرهایاز کسی تقلید نمی   آید، دیگرمی

 ۵۷۸ ۀشمار  ان شمس، غزلومولوی، دی

 که شادی آن من باشد  ست با شادیمرا عهدی

 باشد  که جانان جان من ست با جانان مرا قولی
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ن ذات و جنس من با  چو  .عنوان هشیاری، با شادی، با خداوند، عهدی بستم که شادی آنِ من و ذات من باشدمن به 

من هم که از جنس زندگی هستم، وجودم لبریز از شادی،    .خداوند از جنس شادی و ارامش است  . ذات زندگی یکی است

و    ؛شاد زیستن  ،پس تنها عهد و پیمان من با زندگی.  جهان پخش کنم  سکون و آرامش است و باید این شادی را در

 .زندگی و خداوند استتنها قول من به جانان، زنده شدن به جانِ 

 :مورد بعدی زنده بودن به زندگی

 :خاموش باشید است  -انصتِوا  -۶

ده، باید این فرمان را اجرا  یست که از طرف خداوند به ما رسانصتوا یعنی خاموش باش، ذهنت را خاموش کن، فرمانی 

 . کنیم

 انصتوا، یعنی خاموش کردن ذهن،  

 ده شدن ذهن، واکنشی و ساذهنی، بی انصتوا یعنی بی 

 انصتوا یعنی صفر کردن مقاومت و قضاوت،  

خاموش کردن، ذهن  .  گر هستیمبه عنوان شاهد و ناظر، فقط نظاره  وقتی ذهن خاموش است، قضاوتی هم در کار نیست، 

 .ترین حالت ما به خداوند استسکوت ذهن، نزدیک .  تمرین معنوی است نمهمتری

 3۶9۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پس شما خاموش باشید اَنصِتُوا 

 گو و  تان من شوََم در گفتتا زبان
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 فَکانپذیرش قضا و کُنْ -۷

کند و در این لحظه  اراده و قضاوت می حظه قضا یعنی خدا، هر ل. قضا« ارادۀ الهی و تصمیم خداوند در این لحظه است»

این   .د فضا را باز کنیم تا قضا کارش را انجام دهدبای آورد که بهترین اتفاق برای تغییر ماست، اتفاقی برای ما پیش می 

قضا در واقع انتخاب    . آن نیرو قضاست  .ما زیر نفوذ آن نیرو هستیم  .دهدکند و تشخیص می لحظه یک نیرویی قضاوت می

 . کردن خداوند است فکر و

را در اطراف اتفاق باز کنیم،   اید فضاآورد، بوجود می کند و اتفاقی را به گیرد، اراده می فَکان یعنی خداوند تصمیم می کُن

فکان  قضا و کن   .گیردفکان صورت می تحول ما، و فرآیند تبدیل ما توسط قضا و کن  .خداوند به کار افتد  «شودمی   ، بشو»تا  

ست.  مندیِ تبدیل و تغییر مامندیِ شکوفایی ما در این لحظه است؛ توان توان  فَکان،ْ کُن .کندان را اداره می انس است که 

دار  فرمی ما وسیع و ریشه که فضاگشایی کنیم، فرم ما آباد و بی ها هست. درصورتی مندی در ذاتِ همۀ انسان این توان 

گشایی«،  تسلیم و فضا »ما با    .شوددار می فرمی ما وسیع و ریشه که فضاگشایی کنیم، فرم ما آباد و بی درصورتی   .شودمی

 .  کنیم؛ و این همان توکل و اعتماد به زندگی استمیفَکان« عملاً همکاری  نْ و کُقضا  »با 

همه چیز  .  فکان هستیمدهد، ما هم زیر نفوذ قضا و کن زند و شکوفه می شود، درختی جوانه می طور که گلی باز می همان

 .اردگذفکان را زیر پا می ذهنی قضا و کن ولی من   .فکان قرار داردزیر نفوذ قانون کن 

آورد، باید در اطراف  گیرد و اتفاق را برای من بوجود می وضوع برسد که این لحظه خدا تصمیم می اگر کسی به درک این م

در این حالت    ، باید بپذیرم و مرکزم را عدم کنم تا خداوند قدم به مرکزم بگذارد  ،اتفاق هر چه باشد  ،آن فضا باز کنم

نفع ما کار کند، تسلیم و عدم مقاومت به اتفاق این    فَکان بهه قضا و کُن کین پس شرط ا .کندفکان به نفعش کار می کن

همچنین وقتی فضا را در اطراف اتفاقات    . شودلحظه است. اگر به اتفاق این لحظه مقاومت کنیم، آسمانِ درون ما باز نمی 

 .دهدما را شفا می  دهایها و درکند، همانیدگی فکان مرکز ما را عدم می گشاییم، خداوند با فرمان کنمی
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 ۴۸۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 فَیَکُونْ کُنْ لطفِ  اکنون به   بیا بیا که هم 

 ست بهشت درَ بگشاید که غیَْرِ مَمنُْون

را صدا می ما  لحظه  هر  بیاخدا  لحظه  این  به  بیا،  داده صرفه   .زند،  انجام  گذشته  در  که  آنچه  از  به هم  ،اینظر   اکنون 

بهشت، مرکزِ عدم، درش را به روی تو    ،شود«بشو و می »گوید:فَیکون« خدا میون کُن قان »لطفِ نون قضا« و به قا»نفرما

پس فضا را بگشا، اتفاقات را بپذیر، و زندگی را با    برکت، شادی و آرامشِ آن ناگسستنی و دائمی است،  .گشایدمی

 .  « در تو به کار افُتدکانفَکنُ»قیدوشرط اتفاق این لحظه آغاز کن تا پذیرش بی 

این فضای گشوده شده برکات  و  رویت گشوده شود  به  بهشتِ عدم  برکات    ،درِ  آن  گیرد که  بر  در  را  وجودت  تمام 

 .شودناگسستنی است و هرگز قطع نمی 

 اجرای قانون جبران مادی و معنوی  -۸

یا شکست مادی    کند که موجب پیشرفتمی   ی ما نمود پیدا های زندگ قانون جبران، قانون کائنات است، و در تمام جنبه 

  .پس بر ماست که حتما این قانون را رعایت و اجرا کنیم  شد. و معنوی ما خواهد 

 :  قانون جبران دو جنبه دارد

 :جبران مادی و معنوی

  .هیمور گوش بدضح   نج در روزحداقل دو ساعت باید به برنامه گ  .برای اجرای قانون جبران معنوی، باید وقت بگذاریم

ها مخصوصا ابیاتی را که مرتب در برنامه   .ابیات کلیدی را حفظ کنیم  .روی ابیات مرتب بخوانیم  زکنیم، ا  ابیات را یادداشت 

  ، شود ده دقیقه به برنامه گوش بدهیم نمی   .ها بتوانیم از آنها کمک بگیریمحتما حفظ کنیم تا در چالش   ،شودتکرار می 
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بیت باید بخوانیم و  بهباید از اول تا آخر گوش بدهیم، بیت   نیست. یک برنامه را  ی است، نه، کافیفکر کنیم همین کاف

 .  در درون ما روشن شوند بگذاریم ابیات مثل چراغ  .تأمل کنیم

د  ولی جبران مالی نکنیم، باید بدانیم که متعه  ،کنیمجنبه دیگر، قانون جبران، جبران مالی است. اگر به برنامه گوش می 

حضور، روی ما اثر نخواهد گذاشت. باید ماهیانه به عنوان جبران به برنامه کمک مالی    تیم و برنامه گنجبه برنامه نیس

می   -بکنیم، کمک  خودمان  به  اصل  در  می  ،کنیمالبته  حساب  به  را  خودمان  قایل  یعنی  ارزش  خودمان  برای  و  آوریم 

ی باید بهایی بپردازیم، برای نصب  که برای خرید چیزهمانطور    .ر کندتا ذهن اجازه دهد که برنامه روی ما کا  -شویم.می

پس قانون    .گذارد برنامه را از آنِ خودمان بدانیموگرنه ذهن نمی   .شدن برنامه در خودمان هم، باید بهای آن را بپردازیم

دن قانون  فت ما رعایت نکریکی از دلایل عدم پیشر  .جبران مادی و معنوی را حتما باید انجام بدهیم تا پیشرفت کنیم

 .ستجبران ا 

 ۲۴۵۵ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خیره میَا، خیره مَرو، جانبِ بازارِ جهان 

 ، این ندهی، آن نبََریه درَین بیِعْ و شَریکزان

 : تعهد و هماهنگی، مداومت و تکرار و طلب  -9 

مدت زیادی باید   .رکز عدم بیایدمتعهد و با آن هماهنگ بشویم، یعنی فکر و عمل ما باید از م  ماً به مرکز عدم ما باید دائ

مرکز عدم را تکرار    ،توانیمجا که می هر روز تا آن  .بستگی به کار ما دارد  .مثلاً دو سال یا بیشتر  ،مرکز عدم را ادامه دهیم

 . کز ما دیگر همیشه عدم استبینیم که مرمی  پس از چند سال تمرین و کار روی خود، .کنیم

تواند جلوی ما را  کس نمی عهد و مصمم بودن به انجام کاری، بطوریکه هیچ چیز و هیچ قانون تعهد و هماهنگی یعنی مت

  . میزان تعهد ما بستگی به طلب ما و اجرای قانون جبران دارد  .بگیرد و در این راه طلب داریم، طلب زنده شدن به خدا
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باید به خودمان ثابت کنیم که به    .داریمحتماً به آن کار تعهد   ،گذاریمکز و مداومت روی یک کاری می گر ما توجه، تمرا

عنوان  لحظه به   ما تعهد داریم، از اتفاق این.  گشایی متعهد هستیمحضور متعهد هستیم، به مرکز عدم، به فضا  برنامه گنج 

  متعهد   .هستیم که در ذهن نباشیم و از فکری به فکر دیگر نپریم  متعهد   .ه نکنیممان استفادابزار، برای شناخت زندگی 

  ، خواهند ما را به ذهن بکشندهایی که می متعهد به قانون قرین هستیم و اطراف آدم   . مان باشیمهستیم که دائماً ناظر ذهن 

.  م کنیو روی خودمان اِعمال می   آن را پیدا کردهخوانیم، معنی  حتماً شعرهایش را می   ،اگر به مولانا متعهد هستیم.  رویمنمی 

متعهد بودن لزوم به مداومت و    .باید ثابت کنیم متعهد هستیم  .کندطلب را ایجاب می متعهد بودن لزوم به مداومت و  

 .مان خواهیم دیددر زندگی   اگر متعهد واقعی باشیم، آثارش را حتماً.باید ثابت کنیم متعهد هستیم  .کندطلب را ایجاب می 

پذیر نیست  مکانی فضای یکتایی اسوذهنی به بدون تعهد و هماهنگی، بدون طلب و بدون قانون جبران، حرکت از من 

 .و در این راه موفقیتی کسب نخواهیم کرد

 حضور  های گنج رگرفته از برنامه ب

   سرور از گلستان   ،با احترام
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  همراهان عزیز گنج حضور، لطفاً 

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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